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تـوان در   است؛ تنها آنچـه مـي   متفاوت ،كنيم اي كه اتخاذ مي ويژه  تعريف فلسفه برحسب آيين فلسفي

در   ند و دست كمابراي برخي كسان جالب توجه  اين است كه بعضي از مسائل هستند كه  اين گفتار گفتآغاز

بـه   پيرامون آنچه متعارفاً  هاياند كه شك ونهگناين مسائل همه به اي. علق ندارندزمان كنوني به علم خاصي ت

بـه   تنهـا  ،هـا داده شـود  اگر بنا باشد پاسخي به ايـن شـك   .زندگيان برمي ،پذيرفته شده است» معرفت«ة منزل

در به دست آوردن تعريفي   رو نخستين گام ازاين .نهيم مي »فلسفه« نام  اي است كه بر آن بررسي ويژه ةوسيل

در ميـان  . رود در بررسي واقعي فلسفه به شمار مي  هاست كه خود قدم اوليمسائل و شك اين  از فلسفه بيان

رو پرداخت عقلي آنها بـه نظـر مـن     و از اين .مسائل سنتي فلسفه بعضي در وراي نيروهاي شناخت قرار دارند

  . من كاري به اينگونه مسائل ندارم نمايد؛ مي  ناممكن

آنچـه در زنـدگي    .آيـد  پديـد مـي   معرفـت راسـتين  رسيدن به   فلسفه از كوششي سخت پيگير براي

گـام   .و تنـاقض  ابهام محض،  اطمينان :عيب است 3333يافته مبتلا به   معرفت پذيرش ةمنزلمتعارف به 

كاهلانـه    ن اسـت كـه بـه شـكاكيتي    اين كار نه براي آ. سوي فلسفه همان آگاهي از اين عيبهاست  نخست به

  دقيق و هماهنگ پذير، آيد كه آزمون مي  اين گام معرفتي اصلاح شده حاصل  نبلكه با پيمود خوش سازيم،دل
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مـان تـا    قلمرو معرفت يعني، خصوصيت ديگري به نام جامعيت دارا باشد  البته مايليم كه معرفت .خواهد بود

لب علمي آدمي با بيشتر دانستن مطا .ولي اين بيشتر كار علم است تا فلسفه .ممكن است وسيع باشد  آنجا كه

روشها و مفاهيم كلي  مند است بايد به فرا گرفتن اصول، اگر به فلسفه علاقه .شود بهتري نمي  فيلسوف ضرورتاً

كوشد كه ايـن حقـايق جزئـي را بـه      مي  علم .شود دوم حقايق جزئي آغاز مي ةكار فيلسوف در مرحل .بپردازد

رود تـا   شـمار مـي    بيشتر همين قوانين مواد خام بهفلسفه   براي .هايي گرد آورد قوانين علمي در دسته ةوسيل

متباين با ديـدگاه   و اين امر نه از ديد گاهي مĤلاً متضمن نقد معرفت علمي است،  فلسفه .حقايق جزئي اصلي

م خـاص را بيشـتر بـه لحـاظ     علمي، بلكه از منظري است كه جزئيات را كمتر و هماهنگي كل مجمـوع علـو  

  .آورد مي

مكان و زمان و  چون اشياء و كيفيتشان، پديد آمده از فهم عادي،  استفاده از مفاهيمعلوم خاص هم با 

جهان را   توانايي تبيين يك از اين مفاهيم كاملاًهيچ  علم خود نشان داده است كه .اند رشد و نمو كرده عليت،

ه اعتقـاد مـن اهميـت    اين وظيفه كه ب. هر علم خاص خارج است ةكلي از حوز  بازسازي مباني و اصول .ندارد

فهم عادي نه تنها   خطاهاي فلسفي در اعتقادات گمان من،  به .فلسفه واگذارده شود ةبايد به عهد ،دارد  فراوان

اجتماعي و رفتار زندگي روزمره نيز از گزند آن   نهادهاي بلكه اخلاق و سياست، ،كند مي  علم را دچار آشفتگي

ماجراهاي  اگر بر خطا نباشم،  ولي .عقلي باقي خواهد ماند ةهمان حوزمن در اين تحقيق در  راك .ايمن نيست

نمايـد تـأثير    مان مـي  نخست دور از موضوع اصلي  هاي بسياري كه در نگاهدر جهت در راه ما،  عقلي گسترده

بحـث جـالبي بـراي     يعني تـأثير معتقـدات در احساسـات،    و عكس آن،  تأثير احساسات در معتقدات .نهد مي

  .كند جديد مطرح مي  اسانروانشن

ايـن كـار    .تناقض را در اعتقـادات متعـارف برشـمردم   و  اي پيش سه عيب اطمينان محض، ابهام لحظه

آنكـه    انسـان بـراي   .اصلاح اين عيبها بپردازد  تا سر حد توانايي به معرفت، ةترك يكسر  فلسفه است كه بدون

 آميخته به حزمي فراوان در اعتقاد به دانـايي خـويش،   به دانستن،  بايد اشتياق شديدي ،فيلسوف خوبي باشد

ايـن   ةگمـان هم ـ  بـي  .تفكـر دقيـق باشـد     همچنين صاحب فراستي منطقـي و عـادت بـه    او بايد .دارا باشد

از مقـدار ايـن ابهـام     .از متعلقات تمامي تفكر بشر اسـت   تا حدودي ابهام بخصوص، .درجاتي دارد  خصوصيات

 .فلسـفه فعـاليتي اسـت مـداوم     رو، از اين .در حد توانايي آدمي نيست تمامي،  هتوان كاست ولي رفع آن ب مي

خـاطر    فلسـفه از ايـن حيـث بـه     .طور قطع حاصل كـرد   نيست كه در آن بتوان كمال فرجامين را به  چيزي

احكام جزمـي الاهيـات ثابتنـد و راسـت آيينـان آنهـا را        .شده است  ارتباطش با الاهيات متحمل خسرانهايي

اند تا دسـتگاههاي غـايي همسـاني پديـد آورنـد، زيـرا        فيلسوفان نيز چه بسا كوشيده .انگارندناپذير مي لاحاص

بـه   .بسنده كننـد  ،آورد مي  به صحت كه رضايت اصحاب علم را فراهم  اند به نتايج تدريجي و مقرون نخواسته

مانند علم روشي تـدريجي و موقـت   فلسفه بايد . اند در پيش گرفتن اين راه بر خطا بوده  آنان نظر من،

  .تعلق دارد و نه به اين جهان  حقيقت غايي به آسمان .داشته باشد
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 .بـرد  دو ديگر راه مـي   به شناخت آن احتمالاً اند و آگاه شدن از يكي، سه عيبي كه گفتم به هم پيوسته

  .كنم هر سه را با ذكر چند مثال روشن مي

آنها احسـاس   ةمتعارف دربار  در زندگي .چون ميز و صندلي برويم  نخست سراغ اعتقاد به اشياي عادي

انگارد كـه آنهـا    فهم عام چنين مي .براستي ناكافي است  دلايل اين اطمينان ،كنيم و با اين همه مي  اطمينان

گـر   اشـياء در نـزد دو مشـاهده     ايـن  .ولي چنين انگارشي درسـت نيسـت  . رسند همان هستند كه به نظر مي

اعتقاد تا آنجايي ناممكن است كه شيئي واحد و براي   دست كم درستي اين .و همانند نيستند  كيي همزمان،

پس اطمينان از هستي  بينيم،معترف باشيم كه شيئي هماني نيست كه مي  هر آينه .گران يكي باشد مشاهده

  كـه البتـه آن شـيئي    گوييم هرحال به زودي از اين مانع گذشته و مي به .يك شيئي را احساس نخواهيم كرد

عبارت اسـت   »واقعاً« گويد كه يك ميز يا صندلي فيزيك مي .هست ،گويد همان است كه فيزيك مي »واقعاً«

فيزيكـدان    ولي .در فضاي خالي ميان خود در حركتند  عظيم از الكترون و پروتون كه به سرعت  از دستگاهي

طـور    اگر پيش او برويد و به .است  به حواس خويشجهان جسماني متكي   هم مانند فرد عادي براي دريافت

پاسخي دانشمندانه » به من بگوييد كه يك صندلي چيست؟  در مقام يك فيزيكدان لطفاً« :از او بپرسيد  جدي

البته كه هست، مگر « :خواهد گفت »آيا آنجا يك ميز هست؟« :مقدمه بپرسيد اما چنانچه بي .خواهيد داشت

توانم رنگهاي معيني  خير من مي« :بايد بگوييد .بايد پاسخ منفي دهيد  ا به اين پرسششم »بينيد؟ آن را نمي

يافتـه    گوييد كه يك صندلي از همينهـا تشـكيل   و شما مي ولي از الكترون و پروتون خبري نيست، ،را ببينم

ون قطعه رنگي نزديك به هم چ  اما تعداد كثيري الكترون و پروتون آري،«: او ممكن است پاسخ گويد ».است

 .جواب او حاضـر و آمـاده اسـت    »آيد چيست؟ از به نظر مي  منظورتان« :پرسيد مي آنگاه شما ».آيد به نظر مي

  آنها از يك ةيا به احتمال بيشتر به وسيل(  نور از الكترون و پروتونها حركت كرده  منظورش اين است كه امواج

عصـب   ها و مخروطهـا،  يك سلسله تأثيرات به روي ميله به چشم  پس از رسيدن ،)منبع نوراني منعكس شده

  او هرگز چشم يا عصب بينايي يا مغـز و همچنـين   .آورند بينايي يا مغز نهاده و سرانجام احساسي را به بار مي

 .هسـتند  »آيـد  به نظـر مـي  « چشمانبه گويد آنچه  را ديده كه مي تنها قطعه رنگهايي :صندلي را نديده است

  داراي ،هنگام ديدن صـندلي داريـد   )كنيد طور كه شما فكر مي همان( كند احساسي كه شما او فكر مي يعني

و تا جاودان خارج از  آنها ذاتاً ةدهد كه هم اما خود او نشان مي است،  يك سلسله علل فيزيكي و روانشناختي

بنيـان گـذارده     را براساس مشاهده كند كه عملش با اين همه او چنين وانمود مي .اند تجربه قرار گرفته ةحوز

متفاوتي تعلـق دارد،   يك نوع بررسي كاملاً  اي كه نه به فيزيك بلكه به بديهي است كه در اينجا مسئله .است

  .يقين است ةت نابودكنندقمثال ملاحظه كرديم كه پيكرد د  در اولين .شود براي منتقدان مطرح مي

امـا   .كند استنتاج مي ،اوست  ونها و پروتونهايش را از آنچه مدركالكتر  اعتقاد فيزيكدان بر اين است كه

نمـود تـا    نمـي   شـد آن انـدازه موجـه    چنانچـه مـي   شود، نمي  گاه در سلسله زنجير منطقي عملهيچ  استنتاج

فهم عام به سوي الكترون و پروتـون    سير از اشياء متعلق ةبه واقع تمام مرحل. اطمينان زيادي را تضمين كند
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اين  .شوند طبيعي پيدا مي  آگاهانه ولي در هر انسان هرچند ندرتاً  شود كه اعتقادات معيني انجام مي ةوسيل  به

كه يك   انديشيم ما چنان مي در آغاز، .كنند اما مانند يك درخت رشد و نمو مي ،اعتقادات تغييرناپذير نيستند

  .ز آن برگيريم، همچنان خواهد بود كه بودهنمايد و زماني كه نگاه ا مي  كه به نظرمان صندلي همان است

 ةمستقل از مشاهد  اگر بنا باشد كه صندلي .بريم كه اين دو اعتقاد باهم ناسازگارند با كمي تأمل پي مي

  چـرا كـه ايـن رنـگ بـه      .بينـيم  باشد كه مي  بايد چيزي وراي قطعه رنگي ما به بودنش ادامه دهد، پس لزوماً

چشم داشته باشيم و غيره   افتادن نور و اينكه آيا عينكي آبي رنگ به  ن چگونگيشرايطي خارج از صندلي چو

 )يـا بخـش مهمـي از علـت    ( را همچون علـت  »واقعي«  دارد تا صندلي اين امر دانشمند را وامي. وابسته است

هـومي  شويم كـه عليـت مف   بدين ترتيب ما گرفتار اين اعتقاد مي .بداند  صندلي ةاحساسهاي ما هنگام مشاهد

در دسـت   »واقعـي « فرض گرفتن وجود صندلي  توان براي زيرا بدون آن دليلي نمي است،) a priori(  لمي

جوهر يا جواهري است  »واقعي«  صندلي :كنيم همچنين به خاطر دوام و بقا، مفهوم جوهر را داخل مي .داشت

الكترونهـا و پروتونهـا از     تنتاجدر اس ـ طبيعياعتقـاد مابعـد    ايـن  .احسـاس  ةموجب ـ ةكيفيت دوام و قـو   داراي

پرتـو    فيلسوف بايـد چنـين اعتقـادات را بـه     .است  بيش ناآگاهانه مدخليت داشته و  طرزي كم  به احساسات،

آنهـا   ،رو بازي شود كه اين معلوم مي غالباً .روشن روز بكشاند و ببيند آيا باز زنده به جاي خواهند ماند يا خير

  .كند مي  را معدوم

ما بايـد   .و شهادت است  مدرك يك قانون فيزيكي و يا هر قانون علمي هميشه مستلزم حافظه دليل و

اند، اعتماد و  گويند مشاهده كرده كه ديگران مي  آوريم و هم به چيزهايي پيشبيني كه به ياد مي  به مشاهدات

  زماني فرا رسيد كه هرگونهبه زودي   ولي .توانست بدون شهادت پيش رود شايد علم در آنجا مي .استناد كنيم

حقيقت اين اسـت كـه   . و اتكاء مضبوطات ديگران بنيان نهاده شد  پژوهش علمي براساس نتايج متحقق قبلي

  گـاهي  .زيادي از وجود اشياء داشـته باشـيم    ايم اطمينان توانسته به زحمت مي بدون ياري جستن از شهادت،

اما اين اعتقاد مورد تأييد  .كنند پندارند كه اشيايي را ادراك مي يم شوند و چنين بيني مي افراد مبتلا به اوهام

شباهت بين ادراكـات افـراد    .در اشتباهند  در چنين موارد حكم ما اين است كه اينان. شهادت ديگران نيست

 نبود،اگر به اين خاطر  .دارد ميان از عليت بيروني ادراكاتمان وااطمين  گوناگون در وضعيتهاي همسان ما را به

حافظه و شـهادت    بينيم كه پس مي .اعتقاد عادي به وجود اشياء جسماني مدتها پيش نابود شده بود  هرگونه

  ما ولو اينكـه در پاسـخگويي بـه    .قرار دارند  ضروري علم هستند، هرچند كه هر دو در معرض نقادي شكاكان

 معتقدات نخستين  شته باشيم اطمينان بهطرز تفكري معقول دا  چنانچه باز ،اين نقادي كمابيش موفق باشيم

  .خواهد كاست  از اطمينان محض بار ديگر تدقيق، .مان كمتر از پيش خواهد شد

  .كنم شروع مي  من با حافظه .دهند حافظه و شهادت هر دو ما را به قلمرو روانشناسي سوق مي

 ،گيرد مورد توجه من قرار مي اين لحظه درمعناي خاصي كه  .اي است كه چندين معنا دارد حافظه واژه

اول  ةخطاپذير است كه آزمايشگر از همان لحظ ـ  يادآوري چندان .آوري رويدادهاي گذشتهعبارت است از ياد
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انگارد كه احتمال خطا در استنتاج رويـدادهاي گذشـته از    او چنين مي. كند آزمايش خود را ضبط مي ةنتيج

مشـاهده و ضـبط     امـا بـين   .دهند كه حافظه را تشكيل مي  تكمتر از معتقدات مستقيمي اس نوشته،  كلمات

  آن اندازه جزئي باشد كه بـراي تعبيـر آن    مگر آنكه مطلب ضبط شده مدتي ولو چند لحظه بايد سپري شود،

به علاوه بـدون حافظـه   . كردن به حافظه امري است پرهيزناپذير  نياز به اطمينان سان، بدين .حافظه لازم آيد

اينكـه    چه دانستن به خود راه داد؛ شود، راجع مي  آنجا كه به گذشته ها را، تعبير ضبط شده ةديشتوان ان نمي

خطاپـذيري   ةفيلسوف شكاك گذشته از براهين اثبـات شـد   نخواهد بود،  اي وجود داشته است ممكن گذشته

روي   كنـون فعـل يـادآوري كـه ا    :او ممكـن اسـت بگويـد    .كشـد  ديگري را مصرانه پيش مي ةحافظه، ملاحظ

چون احتمال دارد كه  ؛باشد  امر به ياد آمده در زمان ديگري رخ داده  كند كه به هيچ روي ثابت نمي ،دهد مي

پيـدا آمـده    كننده سريعاً آكنده از يادها و خاطرات گمراه يعني  ،دقيقه پيش و درست مانند آن زمان  5جهان 

 4004  جهـان بـه سـال    :گفتند آنان مي .كردند مي  ل اقامهگونه عليه تكامبرهاني از اين  دشمنان داروين .است

 .تكوين يافتـه اسـت   اند، ما در آن نهاده  هايش كه به خاطر آزمون ايمان سنگواره ةهمراه با هم پيش از ميلاد،

گونـه  هيچ .است  است كه گويي از پيش تكامل حاصل كرده  ناگهاني آفريده شده و آفرينش آن طوري  جهان

خـاطرات و   ةدقيقـه پـيش بـا هم ـ    5  در نظري كه مـدعي شـود جهـان    ي در اين نظر، و مشابهاًامتناع منطق

رد كردنـي   اي نامحتمل باشـد ولـي منطقـاً    فرضيه نظر،  ممكن است اين .ايجاد شده وجود ندارد  مضبوطاتش

  .نيست

كه بـه جزئيـات   ديگري   براهين آميز تلقي گردد، انگيز و وهم گذشته از اين برهان كلي كه شايد شگفت

  تأييد مستقيم اعتقاد به يـك رويـداد گذشـته     بديهي است كه .افزايد ما به حافظه مي  بر شك ،شود داخل مي

 توانيم تأييدي نوعاً مي. گذشته را وادار كنيم از نو اتفاق بيفتد  زيرا ما ياراي آن را نداريم كه امكانپذير نيست،

  #.و مضبوطات معاصر بيابيم و مكشوفات ديگران  نامستقيم در اظهارات
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